
گروه «رحمت»

یکی از دانش آموزان در پایان سفر 
پیشنهاد می دهد: »خوب است 
با همین بچّه های اردو، گروهی 
راه بیندازیم و هرکس از دوستان 
خود دعوت کند برای کم شدن 
ی  مشکلات این مدرسه ها کار
کنیم.« اسم گروه هم به پیشنهاد 

مربّی »رحمت« نام می گیرد. 
آخر این حکایت به  قول یکی از 
، با محبّت و  ن ا ز مو نش آ ا د
ین  ن شیر عا رحمت به هم نو
ین تر می شود، به ویژه  و شیر
 ، ن سمیا قا نم  خا قتی  و
سه ی  ر مد  ۶ حد ا و یر  مد
امام رضا(ع)، از مشارکت 
نی  ما ن تو ه میلیو د
ن  ا ز مو نش آ ا د
سه  ر مد ین  ا
برای کمک به 
خبر  بچّه ها 

می دهد.

 جوراب بچّه ها با من 

در راه برگشت حرف و حدیث های بسیاری بین بچّه ها و مربیان 
ردّوبدل می شود. مربّی پرورشی از بچّه ها می پرسد: »نظرتان را 

درباره ی این بازدید بگویید. بچّه ها، حالا وظیفه تان چیست؟« 
یکی از دانش آموزان می گوید: »واقعا تا خودمان توی میدان نیاییم، 
دقیقا متوجّه مشکلات نمی شویم. می خواهم از این به بعد بیشتر 
در این برنامه های اجتماعی حضور داشته باشم زیرا فکر می کنم با 
کمک به همدیگر، دنیا را برای زندگی همه راحت تر و زیباتر می کنیم. 
یکی از بچّه ها هم در جواب اضافه می کند: »ما باید بیشتر قدر مدرسه 

و همه ی داشته هایمان را بدانیم.«
یکی از بچّه ها وعده  می دهد: »تهیّه ی جوراب بچّه های دبستان با من. 
دیدم چند نفری از بچّه ها در این هوای سرد، جوراب هم نداشتند.« 
مهدیّه عروجی هم می گوید: »نخستین مرتبه ای بود که به مدرسه ای 
در مناطق محروم آمده بودم. مهم ترین نتیجه ای که گرفتم این بود که 

اگر به هم کمک کنیم، دنیا جای قشنگ تری می شود.«
نازنین زهرا کاظمی هم می گوید: »خانم، حسّ مثبت و خوبی 

گرفتم از اینکه سبب شدیم بچّه هایی که به سنّ تکلیف 
رسیده بودند خوش حال شوند و شادی آن ها مرا هم 

شاد کرد.« نازنین کمالی فر اضافه می کند: از دیدن 
اینکه بچّه هایی در محرومیّت هستند و آنچه هرروز 
تلاش می کنند به  دست بیاورند من همیشه دارم 
و اسراف می کنم غمگین شدم. باید به کمک هم 

بیاییم تا از درد یکدیگر کم کنیم.

مهربانی با یک بخاری

تازه مکلّف ها از حضور در این جشن و گرفتن هدایا خوش حال به  نظر می رسند امّا سرمای ناگهانی هوای 
بهاری در نمازخانه ی کوچک مدرسه بر حسّ و حال بچّه ها و مهمانان بی تأثیر نیست.

مدرسه با همه ی تلاش مسئولانش، کم وکاستی هایی دارد. دخترها پوشش گرمی ندارند و بعضی هایشان 
پاپوشی هم ندارند. گاهی مربّی پرورشی مدرسه با دست زدن و تشویق تلاش می کند حال و هوای دانش آموزان 
و فضای مراسم را گرم کند.  یکی از دانش آموزان پرچم متبرک را میان جمع بچّه ها می چرخاند. دخترها دوره اش 
می کنند تا تبرّک بگیرند. خانم مدیر به آن ها می گوید: »بچّه ها، هرچه آرزو توی دلتان دارید از امام رضا(ع) 
بخواهید!« هنوز از در مدرسه خارج نشده، یکی از دانش آموزان درگوشی می پرسد: »به  نظرتان یک دستگاه 
بخاری بچّه ها را گرم می کند یا به بخاری بیشتری نیاز است؟ چون یک دستگاه را خودم می توانم به عهده بگیرم.«در 
این بین، دو مدرسه ی همسایه که از حضور دانش آموزان مدرسه ی امام رضا(ع) باخبر شده اند، درخواست حضور 
ایشان همراه پرچم حضرت(ع) را دارند. به راحتی دیده می شود که در این مدارس، تقریبا همگی با مشکلات 
بسیاری مانند نبود لوازم گرمایشی، مجهز نبودن کلاس ها و کمبود وسایل کمک آموزشی، مشکل لوله های 
آب آشامیدنی، نبود نگهبان و ... روبه رو هستند. با گرداندن بیرق و شنیدن درددل های مدیر مدرسه درباره ی 

مشکلاتشان برنامه به پایان می رسد.
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